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نوبت اول
آگهی مزایده عمومی

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد بهره برداری از فضای موجود مطابق 
جدول ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

مکانمورد  مزایدهمرحلهشماره مزایده
زندان مرکزی اصفهانفروشگاه ملزومات خرازی و صنایع دستیدوم1404/03-4

لذا  متقاضیان می توانند جهت بازدید وخرید اسناد شرکت در مزایده از تاریخ درج این آگهی 
 تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مورخ 1404/04/30  به امور حقوقی بنیاد تعاون زندانیان
واقع در:  اصفهان، اتوبان شــهید کاظمی، جنب زندان مرکزی مراجعه و برای کسب اطلاعات 

بیشتر با شماره تلفن های 38- 337872096-031 تماس حاصل نمایند.
 آخرین مهلت ارائه پیشــنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ 1404/05/01 

به دبیرخانه بنیاد تعاون زندانیان می باشد. 
پاکت ها در روز شنبه مورخ 1404/05/04 در بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان بازگشایی 

خواهد شد.
بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

Á اسفرجان روستایی در ایران به قدمت ۱۰ هزار سال

 حفاظت از میراث فرهنگی یا توسعه شهری؟
 سؤال همیشگی پیش روی اصفهان؛ 

 قدمت روسـتای اسـفرجان در شهرسـتان شـهرضا به 
چندیـن هـزار سـال می رسـد و شـواهد تاریخـی نشـان 
می دهـد ایـن منطقـه از دوران پیشـاتاریخ تـا دوره هـای 

تمدنـی بـزرگ ایـران مسـکونی بـوده اسـت.
 بـه گـزارش فـارس، قدمـت روسـتای اسـفرجان در 
می رسـد  هـزار سـال  چندیـن  بـه  شهرسـتان شـهرضا 
و شـواهد تاریخـی نشـان می دهـد ایـن منطقـه از دوران 
پیشـاتاریخ تـا دوره هـای تمدنـی بـزرگ ایران مسـکونی 

بـوده اسـت. 
غارنشـینانی در ایـن منطقـه زندگـی می کردنـد کـه 
پابرجاسـت.  هنـوز  آن هـا  شـده  سـاخته  غارهـای  آثـار 
وجـود نـام مکان هایـی ماننـد چغـارک )معبـد ایامـی( و 
هاراگـورا )آتشـکده پیـش از اسـام( که بـه دوران ایامی 
و هخامنشـی بازمی گـردد، نشـان دهنده سـکونت در ایـن 
دوره هاسـت. نـام اصلی روسـتا »سـپهرگان یـا مهرگان« 
)معـرب شـده بـه اسـفرجان( بـوده و بـه عنـوان یکـی از 
پایگاه هـای مذهبـی ساسـانیان شـناخته می شـده اسـت. 
آتشـکده هاراگـورا در ایـن دوره بـه اوج قـدرت رسـید 
و مراسـم مهـرگان در آن برگـزار می شـد. سـد قتلغ شـاه، 

هرچنـد در دوره اسـامی )قرن ۷ هجری( بازسـازی شـد، 
امـا احتمـالًا پایه هـای اولیـه آن در دوران ساسـانی و بـه 
دسـتور فیروز انوشـیروان سـاخته شده است. اسـفرجان در 
متـون تاریخـی ماننـد بسـتان السـیاحه )قـرن ۷ هجری( 
توصیـف شـده و به عنوان روسـتایی پررونق بـا ۵۰۰ خانه، 

باغ هـای گـردو و زردآلـو ثبت شـده اسـت. سـد قتلغ شـاه 
در دوره آل مظفـر مرمـت شـد و به عنـوان نماد مهندسـی 
در سـال  روسـتا  می شـود. جمعیـت  شـناخته  دوران  آن 
۱۳۴۵ خورشـیدی بـه ۳ هـزار و ۶۹۶ نفـر می رسـید کـه 

نشـان دهنده تـداوم اهمیـت آن در دوران معاصـر اسـت.

یک هنرمند پیشکسوت با تأمل در هویت فرهنگی اصفهان 
خشکی زاینده رود و سیر قهقرایی هنرستان هنرهای زیبای شهر را دو 
افسوس بزرگ دانست و یادآور شد برای اعتای نصف جهان بهتر است 
بگذاریم جوانان مسیر تازه ای را پیمایش کنند.محمدعلی حدت عاشق 
نقاشی شد و در اصفهان هم عاشق نقاشی شد؛ نقاش پیشکسوتی که 
سکوت بوم را می شنود، هزارتوی رنگ ها را احساس می کند، قلم را به 
رقص وامی دارد و سالیان بلندی است که از مسیر همین بوم و رنگ 
و قلم میان ما و واقعیت های خیال انگیز زندگی پل می زند. این نقاش 
واقع گرا، دهه های متمادی نیز با پوسترهای افسونگرش ما را به سینما 
برد تا به اندازه یک فیلم هم که شده از واقعیت های غم انگیز زندگی 
دور شویم. آنچه در ادامه می خوانیم گفت وگوی ایسنا با حدت، نقاش 
چیره دست و آقای پوستر ایران است؛ گفت گویی که در آن از جهان 
هنری خویشتن، از حال وهوای استادان و هنرجویان دیروز و امروز، از 
وظیفه هنرمند نقاش در برابر هویت فرهنگی اصفهان و از قصه تلخ  و 

شیرین این روزهای نصف جهان می گوید.
Á  دربــاره آن  گوهرهای نابی که جای خالی اش

در فرهنگ و هویت بچه های کنونی احســاس 
می شود، برای مان تعریف می کنید؟

یکی از آن گوهرها که خیلی برای  بچه های نسل من مهم 
محسوب می شد، داشتن خط خوش بود. بچه های امروز خط خوش 
را دست کم گرفته اند. وقتی من برای اولین بار یزد را ترک کردم، برای 
دوستانم که در مدرسه »تعلیمات اسامی« هم کاسی بودیم، نامه 
می نوشتم. همه ما موقع نامه نوشتن به خط خوش توجه می کردیم. 
تمام سعی مان این بود که با یک بیت قشنگ شروع کنیم، زیباترین 
پاک نویس  و  چک نویس  چندبار  می کردیم.  انتخاب  را  جمله ها 
می کردیم تا به غایت زیبایی برسد. دورتادور کاغذ نامه را با مدادرنگی 
نقش ونگار می کشیدیم. همین توجهات در یک نامه نگاری کوچک 
بر ساختار ادبیات ما و غنای آن اثرگذار بود. گرایش ما به ادبیات 
پررنگ می شد. همین دقت نظرها باعث می شد در حرف زدن مان هم 
حساس باشیم. از کلمات زشت عبور می کردیم، به زبان نمی آوردیم. 
بعد تلفن آمد و برخی با این ابزار ساعت ها حرف های کذایی زدند! 
الان که همه موبایل دارند و می بینیم گاهی در تماس های تصویری 
رودرروی هم زشت ترین کلمات را به کار می برند! البته که من منکر 
تأثیرات بسیار مثبت این ابزارها نیستم، اما واقعً فرهنگ و هویت 
بعضی افراد از آن  گوهرهای ناب نسل ما فاصله گرفته است. امروز، 
برخی فقط نشسته اند در خانه و چسبیده اند به این موبایل، همین 
موبایل را هم برنمی دارند، حال واحوالی از دوست و آشنا بگیرند. گاهی 
می گویند اینترنت اختال دارد. خُب عزیز من بلند شوید، از خانه بروید 
بیرون، وسایل حمل ونقل، مثل اتوبوس همه جا است، بروید رفیق و 
خانواده تان را ببینید. همدیگر را تنها نگذارید. بعد ما بچه بودیم با نامه 
از حال وهوای هم باخبر می شدیم. الان هم که هوش مصنوعی مد 
شده است. من گاهی واقعً نگران می شوم. انسان امروز بنده هوش 
مصنوعی شده، یکی نیست بگوید تو خودت آن را ابداع کرده ای! 
نمی دانم چند سال دیگر عمر می کنم، اما باور کنید دلم نمی خواست 
آخر عمری دنیا را این شکلی ببینم. جوان که بودم دنیا را خیلی 
زیباتر از این ها می دیدم. آن موقع، خوبی دنیا رؤیاپردازی نبود، واقعیت 
بود. دنیا همواره در حال دگرگونی است، اما این دلیلی نمی شود که 
ما از هویتمان و شرف انسانی مان فاصله بگیریم. اگر شرف انسانی 
خفته باشد، روزگار روزبه روز تلخ تر و سخت تر می شود. ما آن دوره، 
اندیشمند بودیم، اما ابزارمند نبودیم، الان ابزار وجود دارد، اما اندیشه 
را فراموش کردیم. الان فیلمِ کشیدنِ یک نقاشی را با دورِ تند در 
فضای مجازی پخش می کنند. هنرمند واقعی می داند که این فیلمِ 
کوتاهِ چنددقیقه ای واقعیت کار نیست، هنرمندش روزها زحمت 
کشیده است، اما معتقدم که ناخواسته روی ذهن نوجوان امروز اثر 
می گذارد و فکر می کند هنر با همین سرعت به دست می آید. وقتی 
نوجوان به چنین سرعتی در هنر دست نیافت، ناامید می شود، هنر را 
کنار می گذارد، بچه ها گاهی نمی دانند که خیلی اهداف به تدریج و با 

خون دل بسیار به سرانجام می رسد.
Á  من عاشق نقاشی شدم، در اصفهان هم عاشق«

نقاشی شدم«؛ گزاره ای اســت که بارها از شما 
شنیده ایم و شادمان شده ایم. این روزها، صدای 
پای آب در اصفهان به گوش نمی رسد، اصفهان 
دیگر زاینده رود نــدارد، چهارباغش از این رو به 
آن رو شده و کم نیستند ابنیه  پرُتاریخی که زخم 
فرونشست روی تنشان ردی شوم انداخته است. 
به نظرتان اصفهان و هویت فرهنگی آن هنوز هم 
عاشــق پروری می کند و الهام بخش هنرجویان 

به شمار می آید؟

این دگرگونی ها همیشگی و به نظرم اجتناب ناپذیر است، اما 
دارم که  باور  این حال،  با  ناپدید«.  قعرش  است  دریایی  »عشق 
اگر اصفهان به این روز افتاده است، هنرمندش هم همین شکلی 
می شود! هنرمند برایش از اصفهان قدیم که تعریف می کنم، فکر 
می کند دارم قصه می گویم. نقاشی طبیعت را من در دل طبیعت 
اصفهان یاد گرفتم. من الان به هنرجو از رودخانه زاینده رود بگویم، 
می گوید »کجا است این رود؟!« و تمام قسمت های دیگر شهر وقتی 
برای جوان تعریف می کنم، دیگر مثل گذشته نیست. شکل، فرم، 
ترکیب بندی، طبیعت، همه چیز عوض شده است. من سال ها پای 
پیاده یا با دوچرخه مسیر زاینده رود را طی می کردم، قطعً حسی که 
من می گرفتم، جوان امروز نمی گیرد؛ جوانی که از زیرزمین و مترو 
عبور و مرور می کند. گفتم که می پذیرم بخشی از آن اجتناب ناپذیر 
است. خیابان شانزه لیزه پاریس هم دیگر آن خیابان قدیم نیست، 
جوان ما هم تقصیری ندارد، اگر دیگر نمی تواند مانند هنرمندان 
گذشته عمل کند. به نظرم این نسل باید راه خودش را برود. این را 
هم بگویم که برخی هنرجویانم شناخت کمی از اصفهان دارند، اصالتً 
اصفهانی اند، اما اسم هرکجای این دیار را می آورم، نمی شناسند، این 

ضعف و کمبود است.
Á  به نظر شما در درازنای تاریخ اصفهان، مهاجران

چقدر در شــکوفایی هنر و هویت فرهنگی این 
شهر سهم داشته اند؟

اصفهان ذات خاصی دارد و علت مهاجرپذیری آن نیز همین 
مسئله است. اصفهان برای هر ایرانی و هر سلیقه ای داشته های 
خودش را دارد. مردم اصفهان هم غربتی ها را خوب درک و برای 
دلگرمی شان تاش می کنند. داستان من و هجرتم به اصفهان 
حال وهوای  همان  به خاطر  بیش تر  و  افتاد  اتفاق  مرحله  چند  در 
اصفهان  فرهنگی  هویت  بر  که  مهاجرانی  بود.  اصفهان  هنری 
اثرگذار بودند، بسیارند. من دوست دارم در بین این همه مهاجر که 
در بلندای تاریخ به اصفهان آمدند و تحول ساز شدند، از عیسی 
بهادری، مؤسس »هنرستان هنرهای زیبا« نام ببرم که اصالتً اهل 
اراک بود. »هنرستان هنرهای زیبا« دستاورد بسیار سترگی برای 
شهر اصفهان و هنرش محسوب می شد. قلم زنی، منبت، خاتم، 
مینا، نقشه فرش، قالی بافی، زری دوزی و مینیاتور و چه رشته های 
دیگری که در این »هنرستان هنرهای زیبا« تدریس نشد. بهادری 
نوجوانان  آموزش  برای  را  اصفهان  صنایع دستی  بزرگ  استادان 
شهر در این مرکز گردهم آورد. همه استادان این مرکز هم به یک 
حقوق حداقلی راضی بودند. شکرالّله صنیع زاده، جواد رستم شیرازی، 
عباسعلی پورصفا، محمود فرشچیان و امیرهوشنگ جزی زاده فقط 
شماری از دانش آموختگان عالی درجه این هنرستان اند، چه بسیار 
هنرمندان نامور دیگری که هنرجوی این مرکز بودند. »هنرستان 
هنرهای زیبای« اصفهان حاصل کار یک مهاجر بود، اما دیگر آن 
حال وهوای گذشته را ندارد، دیگر شکوفا نیست. امروز، به فرهنگ و 
هویت اصفهان که نگاه می کنم، دو تأسف بزرگ دارم؛ یکی خشکی 
زاینده رود و یکی همین »هنرستان هنرهای زیبا« که دیگر مثل 

گذشته خروجی ندارد.
Á  هویت و فرهنگ خود شهر اصفهان برایتان

چگونه بود؟ معماری ایران زمین در آثار شما جایگاه 
مهمی داشته که نقاشــی »غروب نقش جهان« 
یک نمونه آن اســت. به نظر می رسد خود شما 
هم زمان که آفریننــده بعُدی از هویت فرهنگی 
شهر اصفهان بوده اید، در معرفی و انعکاس تاریخ 

فرهنگی اصفهان هم نقش داشته اید.
یکی از لحظه های حساس و به یادماندنی زندگی ام هجرت از 
سمیرم به شهر اصفهان بود. خود اصفهان از روزی که وارد شدیم 
در  بودم. هرچه  بچه کاس هشتمی  بود! من  برای من عجیب 

کتاب های تاریخ درباره اصفهان و شاه عباس صفوی خوانده بودم، 
یک باره در برابر خودم دیدم. هرجا قدم می گذاشتم می گفتم چه 
قشنگ! چه بناهای تاریخی باشکوهی! همین  ابنیه تاریخی را مثل 
مسجد جامع به نوعی در شهر یزد هم  دیده بودم، اما مشابه شهر 
اصفهان دقت و توجه نداشتم. در اصفهان، هرجا پا می گذاشتم یا 
صدای چکش و قلم زنی می آمد، یا صدای اره نجاران و چوب به 
گوشم می خورد، یا بوی قیر داغ کردن گروهی دیگر از هنرمندان 
در فضا می پیچید، مخصوصً این حال وهوا در میدان نقش جهان 
خیلی برایم جاذبه داشت. اصفهان برای من شهر هنرمندان و نقاشان 
نام آوری چون یرواند نهاپتیان، یسائی شاجانیان، نیسان ساسون و 
سومبات دِرکیورقیان بود. هنر نقاشی در یزد خیلی غریب بود، کم 
نقاش می دیدیدم. یک رودخانه با عظمت در دل شهر، درختان 
مردم،  نشست.  دلم  بر  این ها  همه  ناگهان  کشیده،  سربه فلک 
محله های اصفهان، روابط آدم ها با یکدیگر، یک لحظه، حتی یک 
پیچ کوچک کوچه ای همه وهمه بر پرورش ذهن من اثر گذاشت. 
هیچ کس به من تحمیل نکرد که برو هنرستان و نقاشی بخوان. 
هویت فرهنگی اصفهان اثری بر من گذاشت که جذب نقاشی شدم. 
درباره بازتاب جهان پیرامون، مثل اصفهان در نقاشی دو نکته وجود 
دارد؛ ما می خواهیم طبیعت را بازتاب بدهیم یا مصنوعات بشری 
را؟ طبیعت را که اشاره کردم، مثل زاینده رودی که دیگر نیست. 
بازتاب ساخته های بشری که نشئت گرفته از روح شفاف، سازنده و 
پُرمدعای به حق صاحب اثر است، در سبک رئال یا واقع گرا اهمیت 
دارد. قطعً معمار بنای با عظمتی مثل مسجد جامع عباسی با آن همه 
ظرافت هایش خون دل ها خورده است و هنرمند نقاش باید به آن 
توجه کند. وقتی به مسجد شیخ لطف الله نگاه می کنیم، آن حالت 
حلزونی، فلسفه عرفانی که در وجودش است، داخل گنبد و سقف، 
کاشی کاری بنا که حالت معراج و رفتن به آسمان را نشان می دهد، 
همه این ها را اگر ببینیم و در هنرمان بازتاب ندهیم، مدیون می شویم. 
این زیبایی را برای ما به یادگار گذاشته اند، در هر نقش ونگارش قصه ها 
وجود دارد.  مدرسه چهارباغ، مسجد سید، مسجد حکیم، سرتاسر 
میدان نقش جهان و ده ها بنای دیگر، همه این ها جایگاهی دارند 
که می تواند الهام بخش هنرمند باشد. سال ها به میدان نقش جهان 
آمدوشد داشته ام و در نقاشی ام بازتاب داده ام، درباره فلسفه همین 
میدان مدت ها می توانم برای تان صحبت کنم و از برداشت خودم که 
از دیدارهای پُرشمارم به دست آمده است، بگویم. تمثیل های زیبایی 
در میدان  نقش جهان نهفته است. کتیبه ها، کاشی کاری ها، خطوط، 
معرق ها، آرک های ابنیه، همه این ها در جای جای اصفهان روی ذهن 
هنرمندان اثرگذار بوده است. من در جایگاه یک نقاش وظیفه خودم 
می دانم که گوشه ای از این همه زیبایی و زحمت معماران را به درستی 
در اثرم نشان دهم. مدیونم اگر درست نشان ندهم. نقاش باید رنگ، 
سایه روشن، پرسپکتیو، فضا و شرایط، رفلکس و نکات کوچک و 
بزرگ دیگری را به خوبی بشناسد تا مدیون نشود. پیشینیان ما این 
بناها را از روی اعتقادات خودشان برای ما به یادگار گذاشته اند، اکنون 
من در جایگاه یک نقاش موظفم برداشت خاص خودم را نشان 
دهم، نقاشان دیگر هم وظیفه دارند که برداشت خودشان را در هنر 

انعکاس بدهند.
Á  به نظر شما هویت فرهنگی اصفهان را چگونه

می توان بازیابی و تقویت کرد؟
جامعه امروز ما عیب هایی دارد، اما من نباید بگویم که چه کار 
کنیم. من یک هنرمند نقاشم. باید برای مشکات امروز، کاردانان 
را پیدا کنند. به سرعت هم باید این کار کنند، قبل از اینکه کار از 
کار بگذرد. تا وقتی که پوستی روی این استخوان مانده و رگی در 
آن جریان دارد، باید کاردانان کاری کنند، نمی گویم هم که فربهش 
کنید، دست کم سامتی را به آن بازگردانید. چه خوب است که 

همیشه کار در دست کاردان باشد.

 انحراف محور مریخ؛ کلید حل معمای ناپدیدشدن آب
یک هنرمند پیشکسوت با تأمل در هویت فرهنگی اصفهان 
خشکی زاینده رود و سیر قهقرایی هنرستان هنرهای زیبای 
شهر را دو افسوس بزرگ دانست و یادآور شد برای اعتای 
نصف جهان بهتر است بگذاریم جوانان مسیر تازه ای را پیمایش 
کنند.محمدعلی حدت عاشق نقاشی شد و در اصفهان هم عاشق 
را می شنود،  بوم  پیشکسوتی که سکوت  نقاش  نقاشی شد؛ 
هزارتوی رنگ ها را احساس می کند، قلم را به رقص وامی دارد و 
سالیان بلندی است که از مسیر همین بوم و رنگ و قلم میان ما 

و واقعیت های خیال انگیز زندگی پل می زند.
پوسترهای  با  نیز  متمادی  دهه های  واقع گرا،  نقاش  این 
افسونگرش ما را به سینما برد تا به اندازه یک فیلم هم که شده از 
واقعیت های غم انگیز زندگی دور شویم. آنچه در ادامه می خوانیم 
پوستر  آقای  و  نقاش چیره دست  با حدت،  ایسنا  گفت وگوی 
ایران است؛ گفت گویی که در آن از جهان هنری خویشتن، از 
حال وهوای استادان و هنرجویان دیروز و امروز، از وظیفه هنرمند 
نقاش در برابر هویت فرهنگی اصفهان و از قصه تلخ  و شیرین 

این روزهای نصف جهان می گوید.
Á  درباره آن  گوهرهای نابی که جای خالی اش

در فرهنگ و هویت بچه های کنونی احساس 
می شود، برای مان تعریف می کنید؟

یکی از آن گوهرها که خیلی برای  بچه های نسل من مهم 
محسوب می شد، داشتن خط خوش بود. بچه های امروز خط 
خوش را دست کم گرفته اند. وقتی من برای اولین بار یزد را 
ترک کردم، برای دوستانم که در مدرسه »تعلیمات اسامی« 

هم کاسی بودیم، نامه می نوشتم. 
همه ما موقع نامه نوشتن به خط خوش توجه می کردیم. تمام 
سعی مان این بود که با یک بیت قشنگ شروع کنیم، زیباترین 
جمله ها را انتخاب می کردیم. چندبار چک نویس و پاک نویس 
می کردیم تا به غایت زیبایی برسد. دورتادور کاغذ نامه را با 
یک  در  توجهات  همین  می کشیدیم.  نقش ونگار  مدادرنگی 
نامه نگاری کوچک بر ساختار ادبیات ما و غنای آن اثرگذار بود. 
گرایش ما به ادبیات پررنگ می شد. همین دقت نظرها باعث 
می شد در حرف زدن مان هم حساس باشیم. از کلمات زشت 
عبور می کردیم، به زبان نمی آوردیم. بعد تلفن آمد و برخی با 
این ابزار ساعت ها حرف های کذایی زدند! الان که همه موبایل 
دارند و می بینیم گاهی در تماس های تصویری رودرروی هم 
زشت ترین کلمات را به کار می برند! البته که من منکر تأثیرات 
بسیار مثبت این ابزارها نیستم، اما واقعً فرهنگ و هویت بعضی 
افراد از آن  گوهرهای ناب نسل ما فاصله گرفته است. امروز، 
برخی فقط نشسته اند در خانه و چسبیده اند به این موبایل، همین 
موبایل را هم برنمی دارند، حال واحوالی از دوست و آشنا بگیرند. 
گاهی می گویند اینترنت اختال دارد. خُب عزیز من بلند شوید، از 
خانه بروید بیرون، وسایل حمل ونقل، مثل اتوبوس همه جا است، 
بروید رفیق و خانواده تان را ببینید. همدیگر را تنها نگذارید. بعد 
ما بچه بودیم با نامه از حال وهوای هم باخبر می شدیم. الان 
هم که هوش مصنوعی مد شده است. من گاهی واقعً نگران 
می شوم. انسان امروز بنده هوش مصنوعی شده، یکی نیست 
بگوید تو خودت آن را ابداع کرده ای! نمی دانم چند سال دیگر 
عمر می کنم، اما باور کنید دلم نمی خواست آخر عمری دنیا را 
این شکلی ببینم. جوان که بودم دنیا را خیلی زیباتر از این ها 
می دیدم. آن موقع، خوبی دنیا رؤیاپردازی نبود، واقعیت بود. دنیا 
همواره در حال دگرگونی است، اما این دلیلی نمی شود که ما 
از هویتمان و شرف انسانی مان فاصله بگیریم. اگر شرف انسانی 
خفته باشد، روزگار روزبه روز تلخ تر و سخت تر می شود. ما آن 
دوره، اندیشمند بودیم، اما ابزارمند نبودیم، الان ابزار وجود دارد، اما 
اندیشه را فراموش کردیم. الان فیلمِ کشیدنِ یک نقاشی را با دورِ 
تند در فضای مجازی پخش می کنند. هنرمند واقعی می داند که 
این فیلمِ کوتاهِ چنددقیقه ای واقعیت کار نیست، هنرمندش روزها 

زحمت کشیده است، اما معتقدم که ناخواسته روی ذهن نوجوان 
امروز اثر می گذارد و فکر می کند هنر با همین سرعت به دست 
می آید. وقتی نوجوان به چنین سرعتی در هنر دست نیافت، ناامید 
می شود، هنر را کنار می گذارد، بچه ها گاهی نمی دانند که خیلی 

اهداف به تدریج و با خون دل بسیار به سرانجام می رسد.
Á  من عاشق نقاشی شدم، در اصفهان هم«

عاشق نقاشی شدم«؛ گزاره ای است که بارها از 
شما شنیده ایم و شادمان شده ایم. این روزها، 
صدای پای آب در اصفهان به گوش نمی رسد، 
اصفهان دیگر زاینــده رود ندارد، چهارباغش 
از این رو به آن رو شــده و کم نیستند ابنیه  
پرُتاریخی که زخم فرونشســت روی تنشان 
ردی شــوم انداخته است. به نظرتان اصفهان 
و هویت فرهنگی آن هنوز هم عاشق پروری 
می کنــد و الهام بخش هنرجویان به شــمار 

می آید؟
این دگرگونی ها همیشگی و به نظرم اجتناب ناپذیر است، اما 
»عشق دریایی است قعرش ناپدید«. با این حال، باور دارم که 
اگر اصفهان به این روز افتاده است، هنرمندش هم همین شکلی 
می شود! هنرمند برایش از اصفهان قدیم که تعریف می کنم، فکر 
می کند دارم قصه می گویم. نقاشی طبیعت را من در دل طبیعت 
اصفهان یاد گرفتم. من الان به هنرجو از رودخانه زاینده رود 
بگویم، می گوید »کجا است این رود؟!« و تمام قسمت های دیگر 
شهر وقتی برای جوان تعریف می کنم، دیگر مثل گذشته نیست. 
شکل، فرم، ترکیب بندی، طبیعت، همه چیز عوض شده است. من 
سال ها پای پیاده یا با دوچرخه مسیر زاینده رود را طی می کردم، 
قطعً حسی که من می گرفتم، جوان امروز نمی گیرد؛ جوانی که از 
زیرزمین و مترو عبور و مرور می کند. گفتم که می پذیرم بخشی 
از آن اجتناب ناپذیر است. خیابان شانزه لیزه پاریس هم دیگر 
آن خیابان قدیم نیست، جوان ما هم تقصیری ندارد، اگر دیگر 
نمی تواند مانند هنرمندان گذشته عمل کند. به نظرم این نسل باید 
راه خودش را برود. این را هم بگویم که برخی هنرجویانم شناخت 
کمی از اصفهان دارند، اصالتً اصفهانی اند، اما اسم هرکجای این 

دیار را می آورم، نمی شناسند، این ضعف و کمبود است.
Á  ،تاریخ اصفهان به نظر شــما در درازنای 

مهاجران چقدر در شــکوفایی هنر و هویت 
فرهنگی این شهر سهم داشته اند؟

اصفهان ذات خاصی دارد و علت مهاجرپذیری آن نیز همین 
مسئله است. اصفهان برای هر ایرانی و هر سلیقه ای داشته های 
خودش را دارد. مردم اصفهان هم غربتی ها را خوب درک و برای 
دلگرمی شان تاش می کنند. داستان من و هجرتم به اصفهان 
در چند مرحله اتفاق افتاد و بیش تر به خاطر همان حال وهوای 
هنری اصفهان بود. مهاجرانی که بر هویت فرهنگی اصفهان 
اثرگذار بودند، بسیارند. من دوست دارم در بین این همه مهاجر که 
در بلندای تاریخ به اصفهان آمدند و تحول ساز شدند، از عیسی 

بهادری، مؤسس »هنرستان هنرهای زیبا« نام ببرم که اصالتً 
اهل اراک بود. »هنرستان هنرهای زیبا« دستاورد بسیار سترگی 
برای شهر اصفهان و هنرش محسوب می شد. قلم زنی، منبت، 
خاتم، مینا، نقشه فرش، قالی بافی، زری دوزی و مینیاتور و چه 
رشته های دیگری که در این »هنرستان هنرهای زیبا« تدریس 
نشد. بهادری استادان بزرگ صنایع دستی اصفهان را برای آموزش 
نوجوانان شهر در این مرکز گردهم آورد. همه استادان این مرکز 
هم به یک حقوق حداقلی راضی بودند. شکرالّله صنیع زاده، 
فرشچیان  محمود  پورصفا،  عباسعلی  رستم شیرازی،  جواد 
دانش آموختگان  از  شماری  فقط  جزی زاده  امیرهوشنگ  و 
عالی درجه این هنرستان اند، چه بسیار هنرمندان نامور دیگری که 
هنرجوی این مرکز بودند. »هنرستان هنرهای زیبای« اصفهان 
حاصل کار یک مهاجر بود، اما دیگر آن حال وهوای گذشته را 
ندارد، دیگر شکوفا نیست. امروز، به فرهنگ و هویت اصفهان 
که نگاه می کنم، دو تأسف بزرگ دارم؛ یکی خشکی زاینده رود 
و یکی همین »هنرستان هنرهای زیبا« که دیگر مثل گذشته 

خروجی ندارد.
Á  هویت و فرهنگ خود شهر اصفهان برایتان

چگونه بود؟ معماری ایران زمین در آثار شما 
جایگاه مهمی داشــته که نقاشــی »غروب 
نقش جهان« یک نمونه آن است. به نظر می رسد 
خود شما هم زمان که آفریننده بعُدی از هویت 
فرهنگی شــهر اصفهان بوده اید، در معرفی 
تاریخ فرهنگی اصفهان هم نقش  انعکاس  و 

داشته اید.
یکی از لحظه های حساس و به یادماندنی زندگی ام هجرت از 
سمیرم به شهر اصفهان بود. خود اصفهان از روزی که وارد 
شدیم برای من عجیب بود! من بچه کاس هشتمی بودم. 
هرچه در کتاب های تاریخ درباره اصفهان و شاه عباس صفوی 
خوانده بودم، یک باره در برابر خودم دیدم. هرجا قدم می گذاشتم 
می گفتم چه قشنگ! چه بناهای تاریخی باشکوهی! همین  ابنیه 
تاریخی را مثل مسجد جامع به نوعی در شهر یزد هم  دیده بودم، 
اما مشابه شهر اصفهان دقت و توجه نداشتم. در اصفهان، هرجا 
پا می گذاشتم یا صدای چکش و قلم زنی می آمد، یا صدای اره 
نجاران و چوب به گوشم می خورد، یا بوی قیر داغ کردن گروهی 
دیگر از هنرمندان در فضا می پیچید، مخصوصً این حال وهوا در 
میدان نقش جهان خیلی برایم جاذبه داشت. اصفهان برای من 
شهر هنرمندان و نقاشان نام آوری چون یرواند نهاپتیان، یسائی 
شاجانیان، نیسان ساسون و سومبات دِرکیورقیان بود. هنر نقاشی 
در یزد خیلی غریب بود، کم نقاش می دیدیدم. یک رودخانه با 
عظمت در دل شهر، درختان سربه فلک کشیده، ناگهان همه 
این ها بر دلم نشست. مردم، محله های اصفهان، روابط آدم ها با 
یکدیگر، یک لحظه، حتی یک پیچ کوچک کوچه ای همه وهمه 
بر پرورش ذهن من اثر گذاشت. هیچ کس به من تحمیل نکرد 

که برو هنرستان و نقاشی بخوان. 


